


درس سیزدهم

نهمفارسی 
میلاد گل-آشنای غریبان



ینارزشیابی آغاز
:معنی واژه.1

طنین، متعال، آبشخور، رنجور

به ترتیب کدام است؟« پرسیدن»ماضی بعید و ماضی التزامی از مصدر .2

پرسیده باشی-پرسیده بود(پرسیدی                      ب-داشتی می پرسیدی(الف

پرسیده باشی-پرسیده ایم( پرسیده اید                               د-پرسیده بودم(ج

رای تازگی و گنجینه و آبشخوری است که انسانیت همواره ب( ص)پیام پیامبر »دربارۀ عبارت .3
؟نیستکدام گزینه درست « .شکوهمندی خود، بدان نیازمند است

.استشکوهمند و گنجینه، غیرساده(ب.                                       تشبیه دارد(الف

.آن، متمم است( د.            انسانیت است« آن»مرجع ضمیر (ج



:واژه
ثر، لحن، پیوند، نظم و ن
آوا، درنگ، لطیف

موضوع



های پریشان تو را می شناسند موج چشمه های خروشان تو را می شناسند    

:معنا و مفهوم

.  و موج های آشفته با تو آشنا هستند( جوشان)چشمه های پر خروش 

: نکات زبانی

خروشان، چشمه،: غیرساده(/ صفت)آشفته : پریشان/ جوشان، پر سروصدا، متلاطمان ، + خروش ( صفت: )خروشان
/  پریشان

:نکات ادبی

/تشخیص: شناسندتو را می موج ها / تشخیص: چشمه ها تو را می شناسند

مراعات نظیر: چشمه ، خروشان و موج

واج آرایی: «ش » تکرار 



ی شناسندریگ های بیابان تو را مآبی، جوابی                   پرسش تشنگی را تو 
:معنا و مفهوم

.می شناسندرا تو های بیابان هم ریگ . هستیمانند آبی معرفت، تو برای انسان های تشنه ی 
ارزش تو را می هستند،های بیابان هم که تشنه آب ریگ . جواب و آبیمنزله رضا، سوال ها مثل تشنگی هستند و تو به یا امام 

.دانند

(:دستور زبان)نکات زبانی 

اسنادی به معنی هستی: جوابیدر آبی و « ی»/ مشتق: تشنگی پرسش، 
و در در مصراع نخست نهاد: تو/ متمم: پرسشِ تشنگی/ برایحرف اضافه به معنی : اولمصراع « را»

شناسه جای فعل وبه : در جوابی، آبی« ی»/ مضارع اخباریفعل : می شناسند./ مصراع دوم مفعول است
جواب هستی و آب هستی: است

(:آرایه ها)نکات ادبی 
آب و تشنه، پرسش و جواب : مراعات نظیر. /  ریگ های بیابان تو را می شناسند: تشخیص

پرسش به تشنگی؛ جواب به آب: تشبیه



ندتو را می شناسباران، زین سبب برگ و طراوت      نام تو رخصت رویش است و 

گیاهان  وو به همین دلیل اجازه و جواز روییدن و تازگی و سرسبزی است تو نام : معنا و مفهوم

.(خود را از تو گرفته اندشادابی . )، با تو آشنایندقطره های باران 

(:نکات ادبی)آرایه ها 

تشخیص: تو را می شناسندو باران برگ / نظیرمراعات : رویش و برگ ، طراوت و باران 

:  راوترخصت رویش و ط/ تازگی، سرسبزی: طراوت/ اجازه : رخصت(: دستور زبان)دانش زبانی 
وتاه ک: زین/ مشتق: رویش/ . در مصراع اول مضاف الیه؛ در مصراع دوم مفعول: تو. / است« مسند»

.نام تو، برگ و باران: نهاد/ به این دلیل: سبب زین / « از این»شدۀ 



هم تمام شهیدان تو را می شناسندشناسی   هم تو گل های این باغ را می 

:معنا و مفهوم

.تو را می شناسندشهیدان شناسی، هم تمام می شهیدان  را / هم تو انسانهای پاک ایران

(:نکات ادبی)آرایه ها 

:  باغو ل گ/  از ایران یا دنیااستعاره: باغ / هم: تکرار/ نیکانسانهای از شهیدان و استعاره: گل
هم، تو، را: تکرار/ نظیرمراعات 

(:دستور زبان)نکات زبانی 

./  تدر مصراع نخست نهاد و در مصراع دوم مفعول اس: تو/ مفعولینشانه : دومدر مصراع اول و « را » 
/  مفعول: های این باغگل 



دتمام غریبان تو را می شناسنسرآمد        چون فصل غریبی خوب، اینک ای 

رسیده است؛ به پایان بی کسی و تنهایی و غربت زمان خوب، اکنون ( انسان)ای امام : معنا و مفهوم

(رضااشاره به غریب الغربا بودن امام . )را می شناسندغریب  تو که تمام انسانهای چون 

(:نکات ادبی)آرایه های ادبی 

/کنایه: سرآمدن/ تشبیهیاضافه : فصل غریبی

(:    دستور زبان)نکته های زبانی 

/غریب و بیگانه بودن، غیر ساده، مضاف الیه: غریبی/ زمان، وقت: فصل/ ، منادا(ع)رضا منظور امام : خوب

فصل غریبی، تمام غریبان: نهاد



کوچه های خراسان تو را می شناسندکاش من هم عبور تو را دیده بودم 

ه های کوچ. می دیدمرا بودم و تو من هم خراسان گذر می کردی، کوچه های آن گاه که از کاش ای : معناو مفهوم
.  عظمت تو را می دانند( مردم خراسان)خراسان 

تلمیح/  تشخیص: شناسندمی ... خراسانهای کوچه / مردم خراسان: خراسانهای کوچه (: نکته های ادبی)آرایه ها 
را: تکرار/ نیشابوربه ( ع)به سفر امام رضا 

م ضمیر دو: تو/ ضمیر، نهاد: من/ فعل ماضی بعید: دیده بودم/ جمله3/ جملهشبه : کاش(: دستور زبان)دانش زبانی 
(مفعول در هر دو مصراع)شخص 



ر قیصر امین پو

نویسنده، مدرس دانشگاه و شاعر معاصر

... .عشق ودستور زبان ،همـه آفتابگردان اندآینه های ناگهان، گل ها پرستو، قول مثل چشمه مثل رود،  به : آثار وی

(خوزستاناستان )زادگاهش گتوند : مزار



(ره)امام خمینی 

(1281-1268)

یجمهوربنیانگذار 
اسلامی ایران

:از آثار وی
شعر،کتاب دیوان 
حدیث، ره چهل 

عشق، باده عشق 
...و



گل و بهار جان آمد             برخیز که عید می کشان آمدمیلاد 

عارفان که عید شوبلند .  رسیدفرا است، منزله بهار جان که به ( عج)امام زمان زمان تولد شعبان ، نیمه :  مفهوممعنا و 
.و عاشقان امام زمان رسید

(:  نکته های ادبی)ها آرایه 

دلدادگان به عاشقان، و عارفان : کشانمی / بهار، عید، گل: تناسب/( عج)مهدی حضرت : گل و بهار جان

«  م« »آ»: واج آرایی(/ عج)زمان امام 

/  لیهمضاف ا: گل و جان/ گروه نهادی: گل و بهار جانمیلاد / روح و روان: جان(: دستور زبان)زبانی دانش •
/زیرا که: که/ بلند شو، فعل امر: برخیز



بر جان جهان، دوباره جان آمدمباش زیر این خرقه     خاموش 

ان تازه ای روح و ج، تمام جهان، (عج)امام زمانمیلاد با کن؛ زیرا را رها تنهایی و سکوت نشینی و گوشه : و مفهوممعنا 
.گرفت

(:  نکته های ادبی)ها آرایه •

.مردم جهان: جهان/ ج، ا: واج آرایی/ تکرار جان/ جناس: جان و جهان: آرایه •

(:دستور زبان)دانش زبانی •

جا جامه و عارفان و درویشان که از پاره های گوناگون دوخته شده بود؛ در اینلباس، جامه ی در اصل تکه پارچه، : خرقه
لباس



سلطان زمین و آسمان آمد، لاله باران شد    گلزار ز عیش

فرا ( همه جا)= ن زمیآسمان و تولّد پادشاه . شدو پر از لاله شادی، سرسبز گلستان از :معنا و مفهوم
. رسید

(:  نکته های ادبی)آرایه ها •

/    آسمانوزمین : تناسب/ آسمانو زمین : تضاد(/ عج)منظور امام زمان : سلطان/ لاله، باران، عیش ، گلزار: تناسب

/ همه جا، کل هستی: و آسمان زمین 

(:دستور زبان)زبانی دانش •

/  پادشاه: سلطان( / متمم)شادمانیخوشی، : عیش/  از: ز/ نهاد : گلزار 

(دو ترکیب اضافی)نهاد : زمین و آسمانسلطان / مسند ( غیر ساده): بارانلاله 



هشدار که منجی جهان آمدامر و نهی و فرمان باش       آماده 

مام زمان فرمانبرداری از اآماده ی . مردم جهان متولد شدبخش نجات آگاه باش که :معنا و مفهوم
. باش( اجرا کردن دستور و امر او )

/مردم: جهان/ نهیو امر : تضاد(: نکته های ادبی)آرایه ها •

بخش، دهنده، رهایینجات : مُنجی/ آگاه باش: هشدار/ بازداشتن، ممانعت: نهی(: دستور زبان)دانش زبانی •
جمله3/ زیرا که: که(/ عج)مهدی حضرت منظور 



ارزیابیخود 



ردیف



ارزشیابی پایانی
به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟« خرقه، رخصت، منجی»معنای واژه های . ا

رهایی دهنده-اجازه-جامعه(رهایی دهنده                                    ب-اجازه-جامه( الف
نجوا کننده-مرخصی-جامه عارفان(راهی                                                   -جواز-جامعه(ج

کدام اثر از قیصر امین پور نیست؟.2
باده عشق(آینه های ناگهان                   د(به قول پرستو                   ج(تنفس صبح             ب( الف

ه نقشی به ترتیب چ« پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی»در مصراع « آب»و « پرسش»واژه های .3
دارند؟

مفعول-متمم(مسند                   د-مفعول(فعل                  ج-نهاد( مسند             ب-متمم( الف

کدام یک به معنای نیمه شعبان است؟.4
رخصت رویش(عید می کشان             د(سلطان زمین و آسمان          ج(منجی جهان                        ب(الف



.دشاد و پیروز باشی
!خدانگهدار

@adab12a


